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 چكيده
ر داستان پردازی استت  در واقت   متي تتوان ود، يکي از فنون مهم و قابل دقت دبرگزيدن شخصيت يا شخصيت های مناسب، با صفات و توانايي های ويژه خ

عرفي مي شوند و در جريان كنش ها و واكنش ها، بازتتاب گفت شخصيت های داستاني از طريق انتساب خصيصه های فردی، اجتماعي، سياسي و     در يك متن م

هتای اصتلي،  دهنده ی افکار، آمال و ناگفته های دروني خود، خالق اثر و ويژگي های محيطي هستند  در اين رمان با همه ی انتوا  شخصتيتي از قليتل شخصتيت

ا سلب جذابيت روايت ايتن نويستنده شتده استت  بنتابراين بتا توجته بته اهميتت و فرعي، ايستا، پويا، ساده و جام  رو به رو مي شويم و اين گوناگوني شخصيت ه

اثر نويستنده معاصتر ستوری،نور م يتد الينتدلي را متورد « قلوب لاتموت»جايگاهي كه شخصيت پردازی در داستان دارد اين مقاله سعي دارد شخصيت های رمان 

 تحليل و بررسي قرار دهد 

 

  انوا  شخصيت، رمان، نور م يد اليندلي شخصيت پردازی، واژگان كليدي:

 

 مقدمه -1
شخصيت در اثر روايتي يا نمايشي، فردی است كه كيفيت رواني و اخلاقي او در عمل او و آنچه مي گويد و مي كند، وجود داشته باشد  خلتق         

چنتتين شخصتتيت هتتايي را كتته بتترای خواننتتده در حتتوزه ی داستتتان تقريلتتا مهتتل افتتراد واقعتتي جلتتوه متتي كنند،شخصتتيت پتتردازی متتي 

( نويسنده با خلق يك شخصيت، گويي به آفرينش انساني دست مي يازد كه مي تواند مختارانه در متاجرای داستتان 48:  6731خوانند )ميرصادقي،

( در اهميت عنصر شخصيت مي گويند: انسان يا شخصيت اساس و پايه هتر داستتاني استتد بتدون 78: 6731حضور يابد و تأثيرگذار باشد )مستور،

و كمتر حادثه ای به وجود مي آيد و در صورت به وجود آمدن هتم هتيچ تتأثير عتاطفي ای روی خواننتده  شخصيت هيچ داستاني شکل نمي گيرد

 ( 13: 6744نخواهد گذاشت )عابدی، 

(   تحليل شخصيت های هر داستان يکي 844: 6741ويرجينيا وولوف مي گويد: من معتقدم سروكار همه ی رمان ها فقط با شخصيت است )آلوت، 

فهم و شناخت داستان و گفتمان حاكم بر آن است  از آنيا كه شخصيت يکي از مهم ترين عناصر داستاني است، هدف اين مقاله بررستي از راه های 

 عنصر شخصيت در يکي از رمان های معاصرعرب به نام قلوب لاتموت اثر نورم يد اليندلي است 

 پيشينه پژوهش -1-1
پژوهش هايي در قالب پايان نامه و مقاله صورت گرفته است  از ميان مقاله ها مي توان بته ايتن دو  درباره ی شخصيت پردازی در رمان های معاصر

شخصتيت »از مصطفي گرجي و يوسف رضا حامتدی،« بررسي و تحليل رمان بيوتن با تأكيد بر عنصر شخصيت و شخصيت پردازی»مورد اشاره كرد:

شخصيت و شخصيت پردازی در آثتار » يه گودرزی نژاد،همچنين پايان نامه ای نيز با عنواناز آس« پردازی در رمان چراغ ها را من خاموش مي كنم

از فاطمه خاكسار نوشته شده است  اما تاكنون پژوهشي درباره ی رمان قلوب لاتموت منتشر نشده استت  از « زويا پيرزاد، سپيده شاملو و فريلا وفي

 از رمان های اجتماعي معاصر مورد بررسي قرار گيرد اين رو ضرورت دارد اين رمان به عنوان نمونه ای 

 زندگي و آثار نور مؤيد الجندلي -1-2

فرهنگ و » عضو افتخاری م سسه، «انجمن ادباي شام» م در شهر حمص سوريه ديده به جهان گشود  وی عضو 6134نور م يد اليندلي در سال 

مي باشد  ايشان مقالات، خاطرات و داستان های كوتاه  «أدب الإسلامي و لغة القرآنرابطةرواة لل»  و همچنين سردبير ميله «ابداع ناجي نعمان

در سال  «ناجي نعمان»بسياری درميلات مختلف منتشركرده است  از جمله جوايز تعلق گرفته به ايشان مي توان به كسب نشان لياقت از م سسه 

ذات » م نيز با نگارش رمتان 8111ه كرد  اين رمان نويس معاصر عرب در سال اشار «تحليق بلاأجنحة» م با نوشتن ميموعه داستان های 8114

بترای  م 2002در ستال « مؤسسه دارالفكرر» موفق به دريافت جايزه ی ديگری شد  اما مهمترين جايزه ای كه به وی تعلق گرفته، جايزه «شتاء
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آثار تربيتي و تعليمي متعددی مي باشد و كتب اسلامي بسياری را هم به مي باشد  ايشان همچنين دارای  «قلوب لا تموت»خلق اثر زيلا و ماندگار

 رشته ی تحرير درآورده است 

 تعريف رمان -2
اصطلاح رمان يك معنای عام دارد و يك معنای خاص  در معنای عام نتارر بته تمتام شتکل » ناصر ايراني رمان را اين چنين تعريف مي كند:        

ست كه بر تخيل و افسانه متکي است، قصد آن بيشتر لذت بخشيدن به خوانندگان و گاه آموزش دادن او، سابقه ی آن بته های داستان منهور بلند ا

خوانده  يکي دو قرن پيش از ميلاد مسيح مي رسد، در طول عمر درازش دگرگونيهای بسيار يافته، و هم اكنون نيز انوا  جديد آن به فراواني نوشته و

خاص به شکلي از همان داستان منهور بلند گفته مي شود كه تقريلا در اوايل قرن هيدهم در اروپا پديد آمد و شخصيت ها و  مي شودد و در معنای

م و رويدادهايي را تصوير مي كند كه، اگر چه بر ساخته ی قوه تخيلند، چنان واقعي مي نمايند كه گويي در زنتدگي واقعتي بتا آنتان آشتنا بتوده ايت

( منتقد و مقاله نويس انگليسي در قرن نوزده، رمان را چنين تعريف كرده 6434 -6471) 6ويليام هزليت( »83:  6741ايراني، « )سروكار داشته ايم

ی است:رمان، داستاني است كه بر اساس تقليدی نزديك به واقعيت، آزادی و عادات و حالات بشری نوشته شده باشد و به نحتوی از انحتاش شتالوده 

 (814:6748ميرصادقي، «)د تصوير و منعکس كند جامعه را در خو

رمان ميموعه ای از حوادث و رويدادهاست كه نويسنده آن را روايت مي كند  در واق  رمان در بردارنده يتك »نيم در تعريف رمان چنين مي گويد:

 (1:  8166نيم، « )حادثه و يا چندين حادثه متعدد، متناسب با شخصيت های انساني مختلف مي باشد

  ها و تيارب مختلف بشری دربه طور كلي رمان دارای پيچيدگي و دشواری بيشتری نسلت به ساير انوا  داستان مي باشد  اما زماني كه از موقعيت

شود كه ما از آن موقعيت ها و شرايط عاطفي، تتاريخي، سياستي و اجتمتاعي صحنه های مختلف صحلت مي كند، پند دهنده مي باشد و باعث مي

 ها درس علرت بگيريم لف در رمانمخت

 نگاهي به رمان در ادبيات معاصر عربي -2-1
 به طور كلي عمر اين نو  ادبي، بيش از دو قرن و نيم نيست و در ادبيات عربي نمونه های اوليه ی آن در دهه آخر قرن نوزدهم آفريده شد 

 سيم مي شود:تاريخ رمان و داستان نويسي در ادبيات عربي معاصر به دو دوره تق

 مرحله مقدماتيد پيش از شکل گيری داستان و رمان های ادبي كه با حمله ناپلئون به مصر آغاز شد و در اوايل قرن بيستم به پايان رسيد  -6

نويسي، شرو  مرحله ابدا د اوايل قرن بيستم مرحله آفرينش داستان ها و رمان های ادبي و هنری است كه مطابق با معيارهای جهاني فن رمان  -8

 شده است 

د مرحله اول: شامل ترجمه ها و تأليفاتي است كه در بر دارنده ميموعه ای از مشاهدات، توصيفات، روايات و داستان هايي است كته اغلتب بته قصت

واق  اين آثار و ترجمه  ( در71:  6144سرگرمي مخاطب و نه خلق اثری هنری و فني به نام داستان يا رمان به معنای امروزی توليد مي شد )قاسم، 

از حتاف  «ليتالي ستطيح»(اثر المويلحي، 6414«)حديث عيسي بن هشام»ها در اصل پايه و اساس شکل گيری داستان را در زبان عربي بنيان نهاد 

 ابراهيم و     ازجمله اين آثار است 

( 6168«)زينب»( از جلران خليل جلران و 6168«)ة المتکسرةألاجنح»هنر داستان نويسي به معنای ادبي و هنری آن در قرن بيستم با»مرحله دوم:

از محمد حسين هيکل شکل گرفت  از اين تاريخ به بعتد آثتار ديگتری بته ايتن عرصته آمتد و كتم كتم ضتعف هتای آثتار قللتي كتاهش يافتت  از 

( از حلتيم بركتت در للنتان 6111«)التي اللحترعودة الطتارر »( از سهيل ادريس و6147«)الحيّ اللاتيني» ( از يوسف العواد، 6171«)الرغيف»جمله:

( از غستان كنفتاني در فلستطين 6117«)رجال في الشتمس»( از حنامينه در سوريه و 6148«)المصابيح الزرق»(از شکيب اليابری، 6173«)نهم»و

 (8: 6711كريمي، « )( از محمود تيمور در مصر و غيره6171«)النداش الميهول»( از طه حسين و 6181«)ألايام»و

داستان نويسي جديد عرب عموما متأثر از داستان های اروپايي به ويژه داستان های فرانسوی است  صترف نرتر از اينکته »امينه رشيد معتقد است:

ل و حکم اداستان نويسي عربي متأثر از غرب است يا ميراث ادبيات قديم عرب، هنر داستان قدمتي به اندازه انسان دارد  ساده ترين نو  داستان، امه

 (766: 6118مينه، « )است

رمان نو عرب در دل رمان رمانتيك، واق  گرا، اگزيستانسياليست و نيز رمان سياستي و اجتمتاعي عترب رشتد كترد و پتس از »بنابراين به طور كلي

از آن جهتت كته همچنتان بتا پيدايش، به صورت رماني متمايز و مستقل درآمد كه به ملدأ خود احساس نزديکي مي كرد  به ديگر سخن رمان نو، 

دغدغه ی عرب ها و واقعيت زندگي معاصر دست و پنيه نرم مي كرد، ادامه ی رمان سنتي به شمار مي آمدد ولي از آن جهت كته بته ستلب تتأثير 

 (641 -644: 6716/ 6187عطيه و ديگران، «)پذيری از غرب شکل و سلکي متفاوت يافت، جدا از آن بود 

 وب لاتموتخلاصه ي رمان قل -2-2

                                                 
 1– William Hazlitt 
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تنهتاييش اين رمان، زندگي زني از اهالي سوريه را به تصوير مي كشد كه فرزندش برای ادامه تحصيل به اروپا سفر مي كند و مادر را در غم و رنج و 

ديني و معنوی بترای  رها مي كند  اما سرنوشت پس از مدتي، زندگي اين مادر را با زندگي چند دختر نوجوان گره مي زند  در واق  او به نوعي مادر

اينکه او آن دختران به حساب مي آمد  آنها مدام با هم ديدار مي كردند و از شادی ها و غم و غصه و مشکلاتشان برای اين مادر معنوی مي گفتند تا 

تعيتين كنتد و بته آنهتا متي  تصميم مي گيرد يك صندوق به عنوان صندوق آرزوها ايياد كند و گردنلندی زيلا به عنوان پاداش برای برنده مسابقه

واستت گويد هركس بهترين آرزويش را كه در طول يکسال اميد دستيابي به آن را دارد، بنويسد و در صندوق بيندازد  در واق  او از اين طريق مي خ

آنهايي كه در پي آرزوهای مادی  آن دختران را وادار كند كه در زندگيشان هدفمند باشد و در پي اهداف و آرزوهای خود بکوشند  در نهايت داستان،

را  و در واق  خواهان پول و ثروت زودگذر دنيايي بودند، شکست خوردند  اما آن كس كه آرزوی برقرای صلح، آرامش و آشتي ميان تمام افتراد بشتر

به سرزمين غربت سفر كرده بود، داشت به موفقيت دست پيدا كرد و برنده ی جايزه ی  صندوق آرزوها شد  سرانيام پسری كه برای ادامه تحصيل 

نادم و پشيمان به آغوش مادرش بازگشت و تصميم گرفت در وطن و سرزمين خود به خدمت بپردازد و هيچگاه متادرش را رهتا نکنتد و او را تنهتا 

 نگذارد 

 تعريف شخصيت -3
 از آن استنلاط كرده است، علارت از طرح های منهوری بود از علاوه بر معنا و مفهومي كه ارسطو برای تراژدی 6در يونان كهن كلمه كاراكتر »        

كته شتاگرد  -فيلستوف يونتاني -7مختلف آدم ها كه در الگوی خاصي گنيانده شده بودند  اين نو  نوشته از كاراكترهتای تئوفراستتوس8تيپ های  

اصلي ترين عنصر انتقال دهنده پيتام، در هتر داستتان، ( در واق  شخصيت به عنوان 841-881: 6784براهني، « )ارسطو بود، سرچشمه گرفته است

 طوری طراحي شده كه پيام داستان به واسطه آن به مخاطب القا مي شود 

شخصيت در لغت به معني »: اوصاف فردی هر كس، شخصيت، منش است )الوسيط: ذيل شَخَصَ( والشخصيتة» شخصيت از نظر لغوي: -3-1

 (633:  6734داد، «)است ذات خلق و خوی مخصوص شخص 

شخصيت در معني عام، علارت از ميموعه خصوصياتي است كه حاصل برخورد غرايز و اميال نهفته ی »شخصيت از نظر اصطلاحي: -3-2

 همان(« )باشدانسان با دانش های اكتسابي او در زمينه های مختلف اجتماعي مي

 تعريف شخصيت از ديدگاه داستاني -3-3
ثر نمايشي و يا داستاني، فردی است دارای صفات اخلاقي و قراردادی كه با محاوره و كنش خود توجيه مي شود  زمينه رفتاری و شخصيت در يك ا»

  (همچنين درباره شخصيت77: 6734آژند، «)مي آورد ي شود، انگيزه او را به وجود اخلاقي شخصيت كه به منرور محاوره و كنش او تدارك ديده م

ساخته شده ای)مخلوقي( را كه در داستان و نمايشنامه و          راهر مي شوند، شخصيت مي نامند  شخصيتد در اثر روايتتي يتا  اشخاص»گفته اند:

ای نمايشي، فردی است كه كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمل او و آنچه مي گويد و مي كند، وجود داشته باشد  خلق چنين شخصيت هايي را كه بر

 ( 48-47: 6731ميرصادقي، «)زه ی داستان تقريلا مهل افراد واقعي جلوه مي كنند، شخصيت پردازی  مي خوانند خواننده در حو

« شخصتيت»و«كاراكتر»، «پرسوناژ»آدم هايي كه در مکان داستان، حضور دارند، در اصطلاح ادبيات داستاني، با نام هايي چون»بنابراين به طور كلي

 (84:  6744، جزيني« )از آنها ياد شده است

 اهميت شخصيت در داستان -4
استد به گونه ای كه گاهي ساختار اصلي يك رمان به وسيله شخصيت شتکل متي گيترد  « شخصيت»اساسي ترين عنصر هر داستان يا رمان        

است كه تماميت قصه بتر  شخصيت، محوری»همچنين نويسنده از طريق فن شخصيت پردازی، اشخاص داستان خود را به خواننده معرفي مي كند 

: 6784)براهني، «  كنندمدار آن  مي چرخد، و كليه عوامل ديگر، كمال، معنا و مفهوم و حتي علت وجودی خود را از عامتتل شخصتتيت كستب مي

يتزان قابتل ملاحرته ای ( در واق  شخصيت، شالوده و زير بنای اصلي هر داستان و رماني را تشکيل مي دهد  بنابراين تأثير هتر داستتان بته م888

 مرهون ويژگي های شخصيت های آن است  

 «قلوب لا تموت»انواع شخصيت هاي داستاني و تحليل آنها در رمان -5

 شخصيت اصلي و فرعي -5-1

                                                 
1 - character 

 15(.ص5831آدم هايي كه ظاهر و رفتار آنها قابل پيش بيني است، تيپ هستند. محمدجواد جزيني، الفباي داستان نويسي)تهران:هزاره ققنوس،  - 2
3 - Teuofrastos 
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ا شخصيت اصلي، مهم ترين شخصيت داستان است كه همه حوادث داستان در جهت معرفي و مشخص كردن سرنوشت او به كار گرفته مي شود  ام

شخصيت اصلي، فرديست كته در »شخصيت های فرعي، شخصيت هايي جانلي هستند كه برای برجسته كردن شخصيت های اصلي به كار مي روند 

محور اصلي طرح داستان است و همه حوادث حول محور حضور او  مي چرخد به جز شخصيت اصلي، همه آدم هايي كه در داستان حضتور دارنتد، 

شخصيت اصلي، شخصيت محوری داستان است كسي كه جدال و ملتارزه »( به بياني ديگر84: 6744جزيني، « )شوندشخصيت فرعي محسوب مي 

( اما ديگر شخصيت هايي 81: 6731پراين، «)اش را با اشتياق دنلال  مي كنيمدچه آدم بدی باشد و چه خوب، چه آدم محلوبي باشد و چه تنفر آور 

شخصيت های فرعي، شخصيت اصلي را برای رستيدن بته هتدفش »مي نامند   در واق « خصيت های فرعيش»را كه واجد اين خصوصيات نيستند، 

اره ياری مي دهند  آنان يا دوست و محرم اسرار شخصيت اصلي هستند، يا مخالف و دشمن او  شخصيت های فرعي، بهانه ای برای اراره اطلاعات درب

آنان داستان را پيش مي برند و آن را پيچيده و جذاب متي كننتد  شخصتيت هتای فرعتي در  داستان ها و شخصيت های اصلي به خواننده هستند 

 (41: 6748فورستر، « )حوادث گوناگون، نقش محرك را بازی مي كنند

يتا در واق  شخصيت های فرعي با حضورشان در اطراف شخصيت اصلي او را به واكنش وا مي دارند و با نشان دادن تأثيرشان بتر شخصتيت اصتلي 

شخصيت اصتلي و « قلوب لا تموت»در رمان « استاد عاليه»( به عنوان مهال: شخصيت31:  6744برعکس، نقش او را بيشتر مي پرورانند )جمالي، 

و  اول داستان مي باشد و نويسنده مي كوشد توجه مخاطب را به سوی او جلب كند  در واق  استاد عاليه نقش كليدی را در داستان بتر عهتده دارد

مه ی حوادث اين رمان حول محور حضور او  مي چرخد و در سايه ی شخصيت اصلي ايشان است كه شخصيت های فرعي به وجتود متي آينتد و ه

داستان حاضر هستندد چرا كه در تل  شخصيت اصلي قرار مي  شخصيت هاي فرعي «ربيع، مياده و سهي:» معنا پيدا مي كنند  اما افرادی مهل

ور اصلي در مركز داستان قرار نمي گيرند بلکه آنها بيشتر با كنش و واكنش هتا و اعمتال و رفتارهتای ختود باعتث جتذابيت و گيرند و به عنوان مح

 پيچيدگي داستان مي شوند 

 شخصيت ساده و جامع -2 -5
يکي دو خصلت بيشتتر شخصيت ساده و سطحي، شخصيتي تك بعدی است كه مي توان آن را در يکي دو جمله معرفي كرد  اين نو  شخصيت كه 

(اما شخصيت جام ، يك حالت ثابت در داستان نتدارد، 618-617نيم، بي تا: « )ندارد، به آساني شناخته مي شود و در ذهن خواننده باقي مي ماند

يك فکر يا وضعيت  اشخاص ساده»بلکه پيوسته در تغيير و تحول به سر  مي برد  فورستر اشخاص داستان را به ساده و جام  تقسيم بندی مي كند:

( همچنتين 44:  6733كاموس، « )دارند، ولي شخصيت های جام ، جنله ها، افکار و اوضا  بسياری دارند و برای شناسايي آنان بايد بيشتر انديشيد

شخصتيت »تقستيم متي كنتد:« جتام »و شخصيت هتای« سطحي»شخصيت های داستان را از نرر ميزان تحول پذيری به شخصيت های    پراين

سطحي، يکي دو خصلت بيشتر ندارد، يعني شخصيت او را مي توان در يك جمله خلاصه كرد  ولي شخصيت جام ، پيچيده و چند بعدی است، بته 

، همتان مياده( به عنوان نمونه شخصيتي مانند:41: 6731)پراين، « خصيت او، يك مقاله مطلب نوشت مل شطوری كه بايد برای تيزيه و تحليل كا

مي باشد  در   شخصيتي ساده و سطحيدختر ساده لوح و سلکسر داستان، كه ربي  را در دام عشق دروغين و ساختگي خود اسير و گرفتار كرد، 

خته مي شود و در خلال شرايط و اوضا  گوناگون دگرگون نمي شود و همين عامل باعتث متي واق  شخصيت وی طوری است كه به سهولت بازشنا

تلف شود خواننده به سهولت اين چنين شخصيتي را به ياد آورد  اما شخصيت استاد عاليه، جام  استد چرا كه دختران داستان را در زمينه های مخ

اين شخصيت جام  داستان قلوب لاتموت با تمام وجوه خود در داستان حضور مي يابد و بتا  زندگي به راه دست ارشاد و راهنمايي مي كند  در واق 

شيوه ای متقاعد كننده، خواننده را با شگفتي رو به رو مي سازد  به طور كلي شخصيت جام  دارای پيچيدگي مي باشد  طوری كته نمتي تتوان بته 

 سادگي اعمال و رفتار او را در طول داستان حدس زد 

 شخصيت ايستا و پويا -5-3
شخصيت ايستا، شخصيتي در داستان است كه تغييتر نکنتد يتا انتدك »شخصيتهای داستان به لحاظ حركت، يا ايستا و ثابت اند و يا پويا و متحول 

و يا اگتر تتأثير بکنتد، تتأثير  تغييری را بپذيرد  به علارت ديگر، در پايان داستان همان باشد كه در آغاز بوده است و حوادث داستان بر او تأثير نکند

 كمي باشد  اما شخصيت پويا، شخصيتي است كه يکريز و مداوم در داستان، دستخوش تغيير و تحول باشد و جنله ای از شخصيت او، عقايد و جهان

صيتي است كه وقتي (  به علارت ديگر، شخصيت ايستا، شخ18-17: 6731ميرصادقي، «)بيني او يا خصلت و خصوصيت شخصيتي او دگرگون شود 

مي شود، در ساختار آن تغييری ايياد نمي شود، و تغيير صرفاً در روابط او با شخصيت های ديگر به وجود مي آيدد ولي اعمال        در داستان راهر

يتدگي و حركتت هتای ( در واق  اين شخصيت به دور از هر گونته پيچ614:  8118و رفتارهای او دارای سرشت و ماهيتي يکسان است )اسماعيل، 

متنش، طترز »(  بنتابراين661: 6148ناگهاني است و با وجود شخصيت ها و حوادث ديگر انترار تغييری اساسي در ديدگاه او وجود نتدارد )عهمان، 

( به عنوان 617بي تا:  نيم،« )تفکر و ابعاد مختلف شخصيت ايستا در آغاز و پايان داستان ثابت مي ماند و تحت تأثير وقاي  و شرايط قرار  نمي گيرد

مي باشدد چرا كه از آغاز تا پايان داستان دارای سرشتي يکسان و هدف و مسيری  شخصيتي ايستادر داستان قلوب لاتموت،  مجدمهال:شخصيت 
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بود  اما  شخصيت هتايي واحد مي باشد  وی از همان ابتدا آرزوی برقرای صلح و آرامش ميان تمام افراد بشر را داشت و در پي دستيابي به اين مهم 

مي باشندد زيرا مدام در تغيير و تحول به سر مي برند  در واق  از ابتدا تا انتهای داستان  شروق، ساره، ميس و فراس شخصيت هايي پويامانند: 

خصيتي در شخصتيت بارها متحول مي شوند اين تحول و دگرگوني ممکن است در جهت متعالي كردن يا در زمينه ی تلاهي پيش رود كه تحول ش

 های فوق الذكر از تلاهي به سمت تعالي بوده است 

 شخصيت سياه، سفيد و خاكستري -5-4
شخصيت های داستان بالآخره يا خوب هستند و دارای صفات مهلت مي باشند و يا اينکه بد هستند و در دسته آدم های پليتد و منفتور جتای متي 

در برخي رويدادها چهره ای مهلت و قابل قلول از خود اراره دهد و در بعضي ديگر از وقاي ، خود را  گيرند  اين احتمال هم وجود دارد كه شخصيتي

ی با خصايص منفي به خواننده معرفي كند  بنابراين با توجه به آنچه گفته شد، شخصيت ها را به سه دسته ی سياه، سفيد و خاكستری تقسيم بنتد

 مي كنند:

يد داستان هستند  افرادی با شخصيت های پليد و منفور و در كل منفي در اين دسته جای مي گيرنتد اين شخصيت های پل شخصيت هاي سياه:

 شخصيت ها عموماً در داستان نقش مخالف را بازی مي كنند  معمولاً اين افراد تك بعدی بوده و در تيپ سازی از آنها استفاده مي شود 

ای اجتما  هستند و كارهايي كه انيام مي دهند مورد قلول و پذيرش جامعه واق  مي شود شخصيت هايي موافق با هنياره شخصيت هاي سفيد:

فيد و مطابق با عرف است  شخصيت هايي مانند مادران مهربان و پرستاران فداكار و      نمونه هايي از اين نو  شخصيت ها هستند  شخصيت های س

 انند شخصيت های سياه در تيپ سازی كاربرد دارند در داستان معمولا عهده دار نقش اصلي هستند و نيز م

شخصيت های خاكستری به مفهوم كلمه شخصيت هستند)يعني تيپ نيستند در اغلب متوارد( ايتن شخصتيت هتا در  شخصيت هاي خاكستري:

د تا يك شخصيت سياه مطلق و موقعيت های مختلف، رفتارهای متفاوت از خود نشان مي دهند  اين نو  شخصيت بهتر مي تواند داستان را جلو بلر

 ( 6: 6716يا سفيد مطلق قابل پيش بيني )عربي، 

 تحليل شخصيت هاي رمان قلوب لاتموت)براساس تقسيم بندي شخصيتي سفيد، سياه و خاكستري( -5-4-1
يمان و فتداكار را بته عهتده داستان مي باشدد چرا كه او نقش يك دختر با ا مجد، شخصيت سفيدبا توجه به تعاريف گفته شده، شخصيتي مانند 

ش دارد و آرزو مي كند كه صلح، آرامش و آشتي ميان تمام افراد بشر برقرار شود  در واق  شخصيت او موافق بتا هنيارهتای اجتمتا  و متورد پتذير

ن داستان رسيدگي مي استد چرا كه وی با سعه ی صدر به مشکلات يکايك دخترا استاد عاليهجامعه مي باشد  اما ديگر شخصيت سفيد داستان، 

و دل باخته را در داستان بازی كه نقش يك عاشق وسيم كند و تمام سعي خود را به كار مي گيرد كه به آنها كمك كند  ولي شخصيت فردی مهل 

متي   مطلرقشخصيت سياه را به سمت خود جلب نمايد و او را فريب دهد و در دام خود، گرفتارش سازد،  شروقمي كند تا از اين طريق توجه 

همان پسر دبيرستاني و نتاز پترورده ای را كته پتدر و  ربيعاست كه با عشق دروغين و ساختگي خود،  ميادهداستان،  شخصيت سياهباشد  ديگر 

شخصريتي در ايتن رمتان،  فرراس شخصريتمادرش به او بي توجه هستند، فريب مي دهد و او را به دام اعتياد و باند تلهکاران مي كشتاند اما 

مي رود اما پس از چند سال دوباره بته آغتوش متادر و  مي باشدد چرا كه ابتدا با سنگ دلي، مادرش را رها مي كند و به سرزمين غربت خاكستري

سرزمينش باز مي گردد و به شدت ابراز پشيماني و تأسف مي كند و سعي مي كند گذشته ی تيره و تار و بدی هايي را كته در حتق اطرافيتانش از 

مي باشدد زيرا ابتدا به  سارهداستان، شخصيت  خاكستري شخصيتمادر، پدر، فرزندان و سرزمينش مرتکب شده است، جلران نمايد  ديگر  جمله:

مي گذارد  امتا طتي مشتاهده  مي كند  سپس با سفر به اروپا و آمريکا حيابش را كنار     ازدواج  ساميخاطر مال و ثروت و گردش به دور دنيا با 

از يك زن آمريکايي محيله در خيابان، كه به خاطر حيابش به شدت مورد تهاجم عده ای قرار مي گيرد اما با اين حال، دست از حياب  صحنه ای

فرراس و و اعتقاداتش نمي كشد، به خود مي آيد و تصميم مي گيرد كه دوباره به حياب و دينش برگردد  بدين ترتيب، ايتن دو شخصتيت يعنتي 

ط ، شخصيت سياه مطلق و در مقطعي ديگر دارای شخصيتي سفيد متي باشتند، در نهايتت آنهتا در زمتره ی شخصتيت هتای كه در يك مق ساره

خاكستری داستان قرار مي گيرند و پيش بيني رفتار آنها بر خلاف شخصيت های سياه و سفيد مطلق كار سهلي نيستدچرا كته ايتن شخصتيت هتا 

 معمولاً لايه لايه و چند بعدی هستند 

لته ناگفته نماند كه شخصيت های داستان از منرری ديگر به شخصيت های قاللي،قراردادی،نوعي،تمهيلي و نمادين تقسيم مي شوند كته توضتيح ال

 آنها در اين ميال نمي گنيد 

 شيوه ي شخصيت پردازي در رمان قلوب لاتموت -2
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( نويستندگان بترای 441: 6746اخته ی ذهن نويستنده باشد )انوشته،شخصيت در اصطلاح ادبيات داستان يك سياست است كه ساخته و پرد      

شخصيت پردازی سه شيوه به كار مي گيرند: الف  اراره ی صريح شخصيت ها با ياری شرح و توضيح مستقيمد اراره ی شخصيت هتا از طريتق عمتل 

 ( 43-18: 6741يرصادقي، آنان با كمي شرح و تفسير يا بدون آندج  اراره ی درون شخصيت، بي تعلير و تفسير )م

نويسنده با شرح و تحليل رفتار و افکار شخصيت ها، به توصيف مشخصات رتاهری و خصوصتيات  -الف( در شيوه ی اول كه شيوه مستقيم نام دارد

ال و رفتار شخصتيت اخلاقي شخصيت های داستان مي پردازد و آنها را به خواننده معرفي مي كند  در اين شيوه گاهي خود نويسنده به توضيح اعم

( بترای 43ها مي پردازد و گاهي نيز از طريق يکي از شخصيت های داستان، اعمال و گفتار ساير شخصيت ها را مورد بررسي قرار متي دهتد )همان،

و الغضتب  أسقط في يد سارة، و حدقتْ في سامي و عيناها تنطقتان بتالخوف»نمونه نويسنده در توصيف حالات و مشخصات راهری ساره مي گويد:

 (616-618: 8113اليندلي، «) معاً: او مات و ملهوت و با چشماني خشم آلود و هراسان به سامي خيره شد 

 (13همان: «)أنا سمينة قليحة  أنا لاشيش  ! من خيلي چاق و زشت هستم   من هيچي نيستم  !»همچنين در معرفي ميس مي خوانيم: 

متي « هنری فيلتدينگ»شخصيت ها از طريق نمايش اعمال و گفتار آنها معرفي مي شوند  -ده مي شودب( در شيوه دوم كه شيوه غير مستقيم نامي

تنها راه هايي كه از رهگذر آنها مي توانيم درباره ی آنچه در ذهن ديگران مي گذرد اطلا  حاصل كنتيم، همانتا گفتتار و كتردار ختود آنتان »  گويد:

هتل أبتدو »لاتموت ميس به خاطر وزن زيادش در عذاب بود و مدام دست از اين س ال برنمي داشت (، مهلا در رمان قلوب831: 6741آلوت، «)است

 طليعية، هل شکلي جميلٌ،ألستُ غريلة بعض الشيش في الهوب الأسود؟! آيا من طليعي به نرر مي رسم؟ قيافه ام خوب است و در ايتن للتاس ستياه

(كه اين مسئله اعتماد به نفس و انزواطللي و هراس ميس را مي رساند  بته ايتن ترتيتب 31: 8113اليندلي، «) نمي رسم؟!      كمي عييب به نرر

عدم برخورد منطقي و صريح ميس با واقعيت باعث شده كه او به عنوان يك شخصيت منزوی و درون گترا معرفتي شتود  در واقت  مشخصته هتای 

 شخصيتي و عمل اوست كه باعث اين مسئله شده است 

توانند با گفت و گو، افکار و احساسات شخصيت های داستان را نشتان دهنتد  همچنتين طترز صتحلت متردم متنعکس كننتده ی نويسندگان مي 

خصوصيات آن هاست  از طريق گفت و گو مي توان به چگونگي رابطه ی اشخاص داستان نيز پي برد  در اين رمان، نويسنده به كمك عنصر گفت و 

شخصيت های داستان را به خوبي به خواننده بشناساند و در شخصيت پردازی از آن بهره بلرد  كه به نمونه هتايي گو توانسته است روحيات و افکار 

 از آن اشاره مي شود:

نهضت شتروق، و قتد احمترت »در گفت و گوی شروق با عامر، خواننده به شخصيت عامر پي مي برد و مي فهمد كه او مردی مکار و حيله گر است 

 و هي تقول: وجنتاها خيلاً،

ستر  يا لك من مراوغ! رجاش لا تتحدث معي ثانية، فقد سمعتُ من هذه الکلمات الکهير، ولا آبه بها   : شروق در حالي كه گونته هتايش از خيالتت  -

 شده بود، برخاست و گفت:

 (74همان: «)اهميت نمي دهم تو چقدر حيله گری! لطف كن ديگر با من صحلت نکن  من از اين حرف ها زياد شنيده ام و به آنها  -

و » در گفت و گوی ذيل هم، احساس حسادت فراس در مورد آن دختراني كه جای او را در قلب مادرش گرفته بودند كاملاً مشخص و نمايان استت:

 هو يقول بنلرة الغيرة:

 هنيئا لكِ بهن، لقد عوضك الله عنيّ خيراً ، و كما أری قد تربعن مکاني في قللكِ: -

 صدايي كه نشان از حسادت داشت گفت:و با 

ب تتو مادر، خوش به حال تو كه آنها را داری  خداوند به جای من به تو خير و بركت داده است و آن طور كه به نرر مي رسد، آنها جای مرا در قل -

 (671همان: «)گرفته اند 

يوه ای غير مستقيم آنها را به خواننده مي شناساند و معمولاً با ج( در روش سوم، نويسنده با نمايش كشمکش های ذهني و دروني شخصيت ها به ش

 خواننده را به درون ذهن شخصيت مي كشاند  به نمونه هايي از آن اشاره مي كنيم:« با خود گفت» و « او فکر كرد» علاراتي نرير

 (81همان: «)كرد، سپس با خود گفت: لقد فکرت في أمنيات صديقاتها فقالت في نفسها: ساره، در مورد آرزوهای دوستانش فکر» 

 (614همان: «)سيکون يوم عيد عند ميد    هکذا حدثتُ نفسي  )امروز( برای ميد همچون روز عيد خواهد بود   با خود اين چنين گفتم  » 

تلفيقتي از گفتت و گتو و  بنابراين، اين طور به نرر مي آيد در رمان قلوب لاتموت، شخصيت پردازی به صورت تركيلي صورت گرفتته استت  يعنتي

 توصيف مستقيم مي باشد 

 نتيجه گيري
، يك رمان آموزنتده ی اجتمتاعي «نور م يد اليندلي»اثر رمان نويس معاصر عرب« قلوب لاتموت»در پايان اين نکته شايان ذكر است كه كتاب      

و گرفتاری های قشر جوان و نوجوان به خصوص دختران جامعته  استد چرا كه بسيار دقيق و موشکافانه و در قالب داستاني زيلا به تشريح مشکلات

ر ايتن مي پردازدد مشکلات و گرفتاری هايي كه ممکن است به خاطر دستيابي به آرزوها و خواسته هايشان گريلانگير آنها شود  نور م يد اليندلي د
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لات مختلف جوام  امروزی را تحت شتعا  قترار دهتد و طتوری رمان از عنصر تنو  شخصيتي استفاده كرده است و از اين طريق توانسته است مشک

 حوادث داستان را واقعي جلوه داده است كه خواننده با خواندن آن، واقعي و ملموس بودن حوادث آن را درك مي كند 

ای كه خواننده با خوانتدن درواق  مي توان گفت كه نويسنده در شخصيت پردازی و نمايش شخصيت های داستان، دستي توانا داشته است به گونه 

 داستان، خود را در متن و بطن آن، و در كنار شخصيت ها و آدم های آن مي بيند 
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Abstract 
Choosing the right personality or personality, with its own attributes and abilities, is one of the most important and 

meaningful techniques in storytelling. In fact, we can say that story characters are introduced in a text by assigning 

individual, social, political, and ... attributes, and in the course of actions and reactions, reflecting their thoughts, 

aspirations and unspoken ones, the creator Effects and environmental characteristics. In this novel we face all types of 

personality such as main, minor, static, dynamic, simple and comprehensive characters, and this variety of characters 

has attracted the narrative of this writer. Therefore, due to the importance and place of personality in the story, this 

article tries to analyze the characters of the novel " Qulub La Tamut " by contemporary Syrian writer nur muayyad al-

jandali. 

 

Key words: Characterization, Types of Characters, novel, nur muayyad al-jandali. 
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